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احتمالا برخی ها وقتی »خاش خــادُم« را می خوانند یا z فر

متوجه می شــوند این کتاب خاطرات پدر نویسنده است، با 

خودشــان می گویند خب، پدرومادر و پدربزرگ و مادربزرگ 

ما هم کلی خاطره های قشنگ از گذشــته ها دارند، چرا باید 

خاطره هایشان را بنویسیم؟ انگار هنوز خیلی ها ثبت خاطرات 

را یک جور تفنن و تفریح می دانند و اهمیتش را درک نکرده اند. 

البته برای قصه نویس ها و آن هایی که با ادبیات محشورند، 

به کل قصه فرق دارد؛ اما شــما کِی و چطــور تصمیم گرفتید 

خاطرات پدرتان را بنویسید؟

کتابی به خانه آمد.  که یک روز مامان با  ده ساله بودم 
گاه وبیگاه عادت داشت خرید که می رود، ما را با کتاب های 
جایزه اش غافل گیر کند. این بار خوش شانسی سهم من 
شد تا کتابی را تحویل بگیرم با تصویر پسرکی که از سرش 
درخت پرتقالی می رویید. »درخت زیبای من« نوشته 
ژوزه مائوروده واسکونسلوس بود و ترجمه استاد قاسم 
صنعوی. آن بعدازظهر تابستانی با اشتیاق سراغ کتاب 
کشید، در تاریکی اتاق  که به غروب  رفتم و تا پایانش 
حتی نتوانستم لحظه ای از تختخواب بیرون بیایم و 
چراغ را روشن کنم. فخ فخ می کردم برای خاطرات کودکی 
زه زه یا همان ژوزه که نویسنده کتاب بود. برای مانوئل 
کامیون سپیدش.  والادارس؛ آن پرتغالی مهربان با 
که آرزوهــای زه زه را به باد داد.  برای قطار مانگاراتیبا 
که شوری اشک هایم را مزه مزه می کردم،  همین طور 
از یک چیز مطمئن بــودم؛ اینکه من هم وقتی بزرگ 
شوم، مثل زه زه نویسندگی را انتخاب می کنم. آن وقت 
در کتاب هایم از بابا می نویسم، از مامان، نرگس، ریحانه 
و ایــمــان، از فامیل، از دوســتــان و از همه ماجراهای 
زنــدگــی مــان. خــاطــره آن بعدازظهر تابستانی بــا من 
کتابی از  ماند، حتی وقتی »خاش خادُم« چاپ شد. 
خاطرات شیرین بابا که همیشه موقع تعریف کردنشان 
در محافل، استعداد خاصی داشت. خاطرات را بارها 
که به اولین  از زبانش شنیده بودم و خیلی سال قبل 
کلاس آموزشی داستان نویسی می رفتم، این ایده به 
کتابی منتشر نشود!  که چرا در قالب  کرد  ذهنم خطور 
حتما ماجرای سفرهای بابا با آقاجان در آن جاده های 
پرپیچ وخم قدیم با کامیون و شیطنت های بابا در محله 
»بالاخیابان« می توانست جذاب باشد. خاطراتش را 
که ابتدا خیلی بیشتر از دوازده تا بود،  کردم  تیتربندی 
کنم. حتی  کار  ولی مشغله ها مانع می شد با جدیت 
شِکوه های بابا هم که هرازگاهی گوشزد می کرد »تو چه 
دختر نویسنده ای هستی که خاطراتِ مو رِ کتاب نکردی« 
بی فایده بود. بالاخره از دو سال قبل با تهیه فایل های 
صوتی، کار را شروع کردم، ولی باز به تعویق افتاد تا اینکه 
پارسال بابا مریض شد. در آن روزهای تلخ و شوم تنها 
چیزی که در ذهنم دور می خورد، بدقولی ای بود که در 
گریه به خودم بدوبیراه  کردم. شب ها زیر پتو با  حقش 
می گفتم. باید عزمم را برای نوشتن کتاب جزم می کردم. 
شــبــانــه روز مشغول پــیــاده ســازی فایل ها شــدم و در 
که بابا دوران نقاهت بعد عمل را می گذراند،  روزهایی 
تا نیمه شب در اتاقم با خاطرات تلخ و شیرین کودکی اش 
اشک می ریختم و لبخند می زدم. خرداد امسال که کتاب 
توسط نشر »آهنگ قلم« چاپ شد و آن را در دست 
گذاشتم، خستگی مثل یک لحاف کرسی سنگین  بابا 

که آن  از روی شانه هایم پایین افتاد؛ درست لحظه ای 
لبخند کم رمق بابا روی صورتش نشست، درحالی که با 
کتاب و عکس هایش را  عینک ذره بینی نوک بینی اش 
نگاه می کرد. نه فقط بابا که فکر می کنم هر آدم مُسنی، 
بخشی از ادبیات شفاهی ماست، چند برگ از تاریخ 
همین سرزمین که انتقال و ثبت خاطراتشان می تواند 

تجربه ای فوق العاده برای نسل های بعدی باشد.

 z پرسش همیشگی در رویارویی با چنین کتاب هایی احتمالا

باید همین باشد که چقدر در این خاطره ها دخل وتصرف کردید. 

آیا خاطره هایی بود که از کتاب حذف شده باشند؟ خاطره های 

شخصی تری که پر از اسم بودند و شما ترجیح دادید اسامی را 

حذف کنید یا مثلا اسمی از کسی نبرید؟

یکی از اصول داستان نویسی این است که وفاداربودن 
ــه تــغــیــیــرنــدادن آن و  ــرا و اصــــرار ب ــاج ــک م ــه اصـــل ی ب
استفاده نکردن از قوه تخیل می تواند به اثر داستانی 

ضربه بزند. زیربنای کتاب »خاش خادُم« 
ــر اســاس  کــه هــمــه ب آن خــاطــراتــی اســـت 
حقیقت بیان شده اند، اما در پرداخت 
این ماجراها تا حدودی از تخیل استفاده 
کید  کرده ام. ضمن اینکه در ابتدای کتاب تأ
شده است »قصه هایی از مشهد قدیم«؛ 
کــردم مــاجــراهــا از  کتاب تــاش  یعنی در 
خاطره گویی فاصله بگیرد و به داستان 
نــزدیــک شــود. دربـــاره حــذف تــعــدادی از 
گنجاندم  کتاب  خاطرات، آن هایی را در 
که اول مربوط به زندگی راوی در دوره 
خردسالی تا کودکی و اوایل نوجوانی باشد 
ح داستانی برخوردار باشند. و دوم، از طر

 z ،مهم ترین ویژگی کتاب، ثبت وضبط نام ها

خیابان ها، بازی ها و فرهنگ عامه مردم مشهد 

اســت. فکر می کنم من و شما احتمالا آخرین 

نسل هایی هستیم که از شنیدن اصطلاحاتی 

مثل »نذر کوچه پنجه« و »دیگ چسبونک« و »کُخ زیر پلاس« 

کیف می کنیم و حتی آن ها را شنیده ایم. در واقع شما -و حتی 

خود من- یک جورهایی هم نسل پدرتان هستیم و آن قدرها 

مثل حالا از زندگی و زمانه او دور نشــده بودید که نوشتن از 

خاطرات برایتان اولویت داشت. اما سؤال اینجاست، آیا شصت 

سال دیگر به نظرتان ما چیزی داریم که همین قدر جذاب باشد و 

برای بچه هایمان تعریف کنیم؟ البته اگر تا آن موقع زنده بودیم!

این حقیقت تلخ تا حدودی درست است و شاید باید 

دهه پنجاهی ها و شصتی ها را آخرین نسلی بدانیم 
که احتمالا اهل خاطره بازی و علاقه مند به شنیدن 
گذشته و ادبیات فولکلوریک هستند.  از نسل های 
نسلی که مانند نسل های قبل مزه میوه خوردن از نوک 
بلندترین شاخه های درخت را چشیده، طعم آب تنی در 
حوض حیاط را وسط ظهر داغ تابستان حس کرده و در 
مدرسه های بزرگ، برای آخرین بازی های دسته جمعی 
مثل »شیطان فرشته« فریاد کشیده و دویده است. این 
نسل خیلی فرق دارد با نسل هایی که پیشرفت فناوری از 
ابتدای تولد مستقیم بر زندگی شان تأثیر گذاشته است. 
که در چهار سال قبل، وقتی  من این شانس را داشتم 
گروهی  کردم، با  کارشناسی تحصیل  دوباره در مقطع 
گاه  از بچه های نسل فناوری هــم دوره شــوم؛ نسلی آ
گفت  که دغدغه های خاصی دارد و البته نمی توان 
فضای فکری اش از من و شما خیلی جداست. اتفاقا 
کتاب »خاش خادُم« را خواندند و خیلی  چندنفرشان 
هم خوششان آمد. درباره سؤال آخرتان، 
مــی دانــم شصت ســال دیــگــر احتمال 
زنده بودنم خیلی ضعیف اســت، ولی 
دوست دارم تا آن زمان آن قدر داستان 
نوشته باشم که برای نسل های بعد هم 
کند قلمی  کسی ادعــا  گر  باقی بماند. ا
داستان گو دارد، حتی از روزمره ترین 
اتفاقات زندگی و معمولی ترین آدم ها هم 
می تواند داستان های شنیدنی خلق 
کاش من یکی از این نویسندگان  کند و 

باشم.

 z غ از اینکه لحن و تصور می کنــم فــار

ادبیات داستان، شــیرین و صمیمی است، 

عنصر کشف در خاطره ها وجود ندارد. یعنی 

قرار نیست هرکدام از بخش ها تعلیقی ایجاد 

و خواننده را برای بخــش بعدی آماده کند. 

همچنین، فکر می کنم بخشی که از کامیون و 

سفر با کامیون روایت می کنید، کمی زیادی است و می توانست 

کمتر از این ها باشد.

که در واقعیت  زیربنای این داستان ها خاطراتی است 
ــت مــن را به عنوان  ــن مــوضــوع، دس ــــد. ای خ داده انـ ر
نویسنده بسته نگه می داشت. از ترفندهای داستانی 
که می توانستم برای جذابیت بیشتر به کار ببرم، یکی 
ایجاد تعلیق در ابــتــدای هر داســتــان بــود. مثلا برای 
داستان »خاش خادُم«، به دلیل همین عنصر تعلیق، 

ساختاری مدور در نظر گرفته ام. برای داستان »آن 
که باران آمد«، شروع داستان هم زمان با حادثه  روز 
شکل می گیرد و به نوعی محرک اصلی است. در داستان 
»ســـردار بالاخیابان« هم داســتــان را با تعلیق شروع 
می کنم. حضور راوی، پدر و برادرش و مردی ناشناس با 
آن ها در جنگل کنار کامیونی که چپ شده است و خرسی 
که از لای شاخه ها دارد بهشان حمله می کند. در حد 
ظرفیت داستان ها برای ایجاد تعلیق تلاش کرده ام، ولی 
اعتراف می کنم بعضی داستان ها را بیشتر از بقیه دوست 
دارم. داستان هایی که دیرتر نوشته ام و پخته تر شده اند 
و به عناصری مثل شخصیت پردازی، روایت، دیالوگ و... 
در آن ها بهتر پرداخته شده است. درباره طولانی بودن 
قسمت های سفرها هم جالب است بدانید اول قرار بود 
کتاب منحصر به خاطرات سفر باشد، ولی چون  این 
دلم نیامد از چند خاطره شیرین درباره شیطنت های 
بابا در »بالاخیابان« و مدرسه و... بگذرم، تصمیم 
گر اطنابی  گرفتم فضای داستان ها را محدود نکنم. ا
در این قسمت وجود دارد، دلیلش این است که قصد 
گر برای مخاطب  داشتم موبه مو روایت راوی را بیاورم و ا
ج از حوصله شده، قطعا دلیلش ضعف من در بیان  خار

 روایت است.

 z با یکی از دوستان که درباره کتاب حرف می زدم، می گفت 

کاش همه روایت ها به لهجه مشهدی نوشــته می شد. من 

موافق این کار نیســتم، امــا خودتان فکر می کنید بیشــتر 

می خواستید خاطره ها را ثبت کنید یا دغدغه شناخت واژگان 

مشهدی به خواننده ها را هم داشتید؟ 

شخصا معتقدم کفه ترازو بیشتر به سمت خاطره ها 
گان مشهدی.خیلی  و روایت ها متمایل است تا واژ
سال قبل که با رادیو خراسان رضوی در بخش نمایش 
و قصه رادیویی همکاری می کردم، با دغدغه هایی 
آشنا شدم که هم سو با دغدغه های خودم و مربوط 
به حفظ لهجه مشهدی در آثار بود. نویسندگی هایم 
گانم را در زمینه  در آن سال ها باعث شد دایره واژ
که  لهجه مشهدی افزایش دهم. از طرف دیگر، بابا 
خیلی آدم خوش صحبتی اســـت، هــنــوز گــاهــی در 
کلماتی را به کار می بَرَد  حرف هایش اصطلاحات و 
که برایم شگفت انگیز است. نمی دانم در این حوزه 
کار  چه فعالیت هایی انجام شــده، ولــی کــاش مثل 
مرحوم مرتضی احمدی که لغت نامه ای از کلمات و 
اصطلاحات مردم تهران قدیم را جمع آوری کرده است، 
کلمات، اصطلاحات و بازی های منحصر به مشهد هم 
که دارند فراموش می شوند، در قالب کتاب گردآوری 
شوند. من در »خاش خادم« در حد توانم بعضی از 
کلمات و اصطلاحات را استفاده کرده ام و برای  این 
درک بهتر مخاطبی که با لهجه مشهدی آشنا نیست، 
کسی  پایان هر داستان، کلمات مشهدی را آورده ام. 
گر این ها جایی ثبت نشود، نسل های  چه می داند ا
بعدی چقدر یادشان بماند »خر سست پالون سست 
خودتو بگیر که آمدوم« کدام بازی بود یا متل »نهالک« 
چه بود که قدیمی ها برای فرزندانشان قبل از خواب 

می خواندند.

درباره مستند داستانی، در گفت وگو با کامران پارسی نژاد، کارشناس 

ادبیات داستانی انتشارات به نشر

»جنگ و صلح« تولستوی از شاخص ترین رمان های 
حوزه مستند داستانی است 

مستندنگاری و مستند داستانی از گونه های ادبی جذاب و پرطرف داری 
هستند که گاهی آثاری که در این ژانر نوشته می شود، در صدر پرفروش ها 
کارشناس  کامران پارسی نژاد، نویسنده و پژوهشگر و  قرار می گیرد. 
ادبیات داستانی انتشارات به نشر، در گفت وگویی که با ایبنا داشته، 

گونه صحبت کرده است که بخشی از آن در ادامه می آید. درباره این 

 zتعریف شما از مستند داستانی چیست؟

به نظرم »مستند داستانی« گونه ای از ژانر ادبی است که در بستر آن 
شاهد به کارگیری عناصر مستندنگاری و ادبیات داستانی هستیم. 
یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده مستندنویسی، حقیقت مانندی 
لتگری است. نویسنده در این گونه خاص ادبی باید مراقب  و دلا
ح می کند باشد. اصولا مطالب  اطلاعات و اندوخته هایی که مطر
مهم و سرنوشت ساز باید براساس حقایق مسلم تدوین شوند. این 
درحالی است که باید به عناصر تشکیل دهنده داستان چون تخیل، 
کشمکش و شخصیت پردازی هم توجه شود. مستند داستانی 
طیف وسیعی از داستان‎های خلق شده را می تواند شامل شود و 
زندگی نامه داستانی یکی از زیرگروه های مستند داستانی است. از 
که عنصر حقیقت مانندی در وادی داستان نقشی محور ایفا  آنجا 
می کند، بسیاری از داستان های اجتماعی، روان شناختی، سیاسی 
ح رویدادهای حقیقی و باورپذیر  و جنگی می تواند به فراخور طر
گونه ادبی جای گیرد. در زندگی نامه داستانی نویسندگان  در این 
براساس زندگی یک فرد خاص داستانی را خلق می کنند و در آن 
نیز شاهد تلفیق حقیقت مانندی و تخیل هستیم. اصولا زندگی، 
اندیشه و باورهای فرد است که بخش مستندات داستان را شکل 
ح  می دهد. در داستان هایی از این دست، نویسنده ضمن شر
زندگی حقیقی فرد سعی می کند خلأهای داستانی را با تخیل پر 
ح  کند. درعین حال، هر رویداد و اتفاقی را نویسنده نمی تواند مطر
که داستان برای خود نظام مند است و قوانین خاص  کند، چرا
خودش را دارد. مستند داستانی همان طور که ذکر شد، طیف 
وسیع تری از رویدادها و مضامین داستانی را شامل می شود و 

فقط مربوط به زندگی فردی خاص نیست.

 zاین گونه ادبی چه امتیازی دارد؟

نویسنده در این گونه ادبی فرصت دارد جزئی نگری کند و بسیاری 
که به ظاهر اهمیت ندارند، اما می توانند در  از رویدادهایی را 
یخی مفید  ر سی و تا ، سیا سی شنا معه  ی عمیق جا ها تحلیل 
گونه ادبی  باشند، ثبت کند. در واقع نویسنده می تواند با این 
بسیاری از داده هــای مختلف را در حوزه های تاریخی، مسائل 
ح کند. متأسفانه نویسندگان ما به دلیل  اجتماعی و سیاسی مطر
ناآشنایی با مباحث سایر رشته های علوم انسانی نمی توانند به این 
کاونده داشته باشند. بر این اساس، کمتر  مسائل نگاهی عمیق و 
اثر قوام یافته و تخصصی را می توان به ساحت داستان اجتماعی، 
که داستان هایی که بیشتر  فلسفی و روان شناختی راه داد، چرا
نویسندگان ما خلق می کنند، بر پایه پژوهش نیست. درصورتی که 
یک داستان نویس برای خلق یک داستان در هر حوزه جنگ، 
مسائل اجتماعی، سیاست، تاریخ فلسفه و روان شناسی باید 
ابتدا پژوهشی عمیق داشته باشد. داستانی که بدون تحقیق 
خلق می شود، بدون بن مایه ها و تجارب ارزشمند و تعمق برانگیز 
است. یکی از شاخص ترین رمان ها در حوزه مستند داستانی، کتاب 
»جنگ و صلح« تولستوی است. بخش عمده ای از این اثر روایت 
تاریخ دوره خاص است. در این اثر ضمن توصیف رویدادهای 
مهم و سرنوشت ساز جنگ فرانسه و روسیه، مخاطب با انبوهی 
از داده های مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبه رو می شود. 
در داستان یادشده نویسنده با دقت، بسیاری از حقایق آن روزگار 
مانند نوع پوشش، غذا، محیط جغرافیایی و عناصر بومی را به 
تصویر می کشد. به همین دلیل، »جنگ و صلح« نه تنها در گونه 
داستان قرار می گیرد، بلکه به عنوان سند دست اول تاریخی نیز 

مورد توجه تاریخ نگاران است.

 zبهترین زاویه دید برای مستند داستانی چیست؟

بهترین زاویه دید، سوم شخص و دانای کل محدود است، چون 
در دانای کل نامحدود نویسنده خیلی قدرت دخل وتصرف پیدا 
می کند. این به آن معنا نیست که نتوانیم از زاویه دید دانای کل 
نامحدود استفاده کنیم، اما از آنجا که در این روش توصیف نویسنده 
ــه می تواند وارد ذهن هر فرد شود و به سخنان هر فردی  آزادان
گوش بدهد، معمولا ساختار داستان ضعیف تر  در هرجای دنیا 
خواهد شد. در دانای کل محدود نویسنده مجبور است پشت سر 
شخصیت اصلی داستان حرکت کند و محدودیت هایی در روایت 
دارد. این شیوه، کار داستان‎ نویسی را برای نویسنده سخت می ‎کند 

و همین باعث می شود ارزش اثر برای منتقدان دوچندان شود.

گفت وگو با هدیه میرمرتضوی درباره کتاب »خاش خادُم«، اهمیت ثبت تاریخ شفاهی خانواده و ارتباط خاطره نویسی با ادبیات

داستان هایی از خاطرات مشهد قدیم

۳شنبه
 ۱۴۰۲ آذر   ۲۸
۵ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
۴۱۱۱ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 

تهران با بیان اینکه حفظ باغات در مناطق کم برخوردار 

از فضای سبز جز سیاست های اصلی ماست گفت:...

 ویراسته

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران 

با بیان اینکه حفظ باغات در مناطق کم برخوردار از فضای 

سبز جزء/ جزو سیاست های اصلی ماست، گفت:...

 نکته

جز نادرست است. باید جزء بنویسیم یا جزو؛ گرچه بهتر 

است »جزو« را به معنای یکی از و »جزء« را به معنای بخش یا 

قسمت به کار بریم.

#زین_قند_پارسی

 
گپ

 دیگران

  رمان »کینیاس و کایرا« از نویسنده اهل ترکیه، 
کان گوندای، سه بخش دارد و دو راوی اول شخص  ها
به نام های کینیاس و کایرا دارد. این دو ضدقهرمان 
که در زمان روایت داستان بیست ونه ساله اند، دو 
که از هشت سالگی با هم  دوست قدیمی هستند 
بوده اند، دوران پر از خلاف و تمرد نوجوانی را باهم 
پشت سر گذاشته اند و از بیست ویک سالگی، با ترک 
گهانی و بــدون اطــاع خانواده هایشان، دوران  نا
خون بار و سرشار از خشونت حیات خود به عنوان 
دو خلاف کار بی رحم را در آفریقا و آمریکای لاتین آغاز 
کرده اند. دو هم سفر و همراه در مسیر پرپیچ وخم 
تباهی که با وجود شباهت های فراوان، تفاوت هایی 
که در پایان،  بنیادین نیز باهم دارند؛ تفاوت هایی 
کاملا متفاوت برای آن ها رقم می زند. دو سرنوشت 

در بخش نخست رمان، با عنوان »کتاب اول: 
کینیاس، کایرا و زندگی« که از 26فصل تشکیل 
شده است، این دو دوست قدیمی، به تناوب 
و فصل در میان، روایت داستان را برعهده 
می گیرند، به گونه ای که راوی فصل های فرد 
کایرا و راوی فصل های زوج کینیاس است. این بخش 
که شامل ماجراهای تبهکارانه آن ها در ساحل عاج، 
لیبریا، غرب آفریقا و سپس مکزیک است، مقدمه ای 
حساب شده و راهگشا به شمار می رود برای دو بخش 
بعدی رمان، به ترتیب با عنوان های »کتاب دوم: راه 
کینیاس«. البته از عناوین  کایرا« و »کتاب سوم: راه 
بخش های سه گانه کتاب می توان حدس زد که پس 
از پایان یافتن بخش نخست رمان که حاوی زندگی 
مشترک این زوج مخوف است، راه آن ها از یکدیگر 
ح  ــان، شر جــدا شــده اســت و دو بخش بــعــدی رمـ
روایت های عمدتا درونی و ذهنی این دو شخصیت 
عصیانگر و هنجارشکن اجتماعی است از مسیرهای 
که برای ادامه حیات و چه بسا مرگ خود  متفاوتی 
که سه سالی در  کایرا  برگزیده اند!دراین میان، 

دانشکده پزشکی تحصیل کرده )ص71(، در 
دوران نوجوانی و جوانی به شدت کتاب خوان 
ــوده و رؤیــــای نــوشــتــن یک  ــ و فیلم بین ب
دایرةالمعارف را در سر می پرورانده است 
)ص121( و بنا به نظر کینیاس، »می توانسته 
اســـت یـــک نــویــســنــده چــیــره دســت شــود 
گــر در زمــان مناسب به دنیا  )ص55(؛ یا ا
می آمده، می توانسته رهبری سیاسی یا حتی 
کارش به جایی  کنون  بیشتر از آن باشد و ا
رسیده که بازهم بنا به نظر دوستش کینیاس 

کنن  یک لشکر روان شناس هم نمی تونن خوبش 
کایرا هم بارها به این نکته  )ص176(«. البته خود 
که ذهن و درونش مریض است. مثلا  اشاره می کند 
در صفحه185 و حین تفلسُف درباره تنهایی، چنین 

می گوید: »البته این را برای افرادی 
که سلامت روحی و روانی دارند و 
فقط یــک شخصیت درونــشــان 
مــی پــرورانــنــد، نمی گویم. روی 
ــا انــســان هــایــی مثل  صحبتم ب
خودم است که درونشان هزاران 
روح را حمل مــی کــنــنــد.« یــا در 
ــت  ــ ــر، چــنــیــن روای ــگـ جـــایـــی دیـ
ــســان و از همه  مــی کــنــد: »از ان
مــوجــودات چِندشم می شود. 
که از خودم  خسته شده ام بس 
کنون دیگر هیچ  متنفر بوده ام و ا
حـــســـی درایــــــــن بــــــــاره نــــــدارم 

)ص215(.« البته کینیاس هم از این نظر، توفیرِ 
کایرا نــدارد و به عنوان مثال، در  چندانی با 
صفحه131 چنین می گوید: »حتی می توانم 
صدای چرخیدن زمین را هم بشنوم. مغزم 
به قدری درد می کند که انگار می خواهد هزار 

تکه شود.«
که  گفته بگذاریم  حیف است این نکته را نا
ــطــه ای عجیب و  کــایــرا راب رابطه کینیاس و 
کــه بــارهــا جان  پــرفــرازوفــرود اســت. ایــن دو 
یکدیگر را نجات داده اند )ص49(، در مواردی، 
به روی هم اسلحه نیز می کشند )ص12(! به قول کایرا: 
»بعضی وقت ها نسبت به کینیاس آن قدر احساس 
که انگار به عنوان یک مفت سوار  غریبگی می کردم 
ــی ]یـــا هــمــان اتـــواســـتـــاپ زن[ ســوار  ــرراه بیگانه س
اتومبیلش شده ام. بعضی وقت ها 
هم احساس می کردم خدای رؤیاها 
و آرزوهایم، از دهانِ او با من صحبت 
می کند )ص51(.« البته در همان 
کایرا به  صفحات آغــازیــن رمــان، 
نکته ای کلیدی از دوران نوجوانی 
خود اشاره می کند: »در مواجهه با 
موقعیت های یکسان، احساساتم 
که می شناختم  کسانی  با تمام 
فرق داشــت. آیا متفاوت بودم تا 
متفاوت به نظر برسم یا این گونه 
متولد شــده بــودم؟ )ص18(«؛ یا 
کتاب و در قالب یکی  در اواســط 

کــایــرا، هنگام  از بی شمار حدیث نفس های 
مقایسه خودش با یک خلاف کار دیگر به نام فرناند، 
می خوانیم: »او نیز مانند من بــرای زندگی آدم ها 
ارزشی قائل نبود و مثل من بی وجدان بود. با این 
که او بعد از تلاش های بسیار، انسانیتش را  تفاوت 
از دست داده بــود، ولی من ناقص الخلقه به دنیا 
ــان سرشار  ــودم )ص380(.«هــمــچــنــیــن، رم ــده ب آم
گذرا به اسامی نویسندگان  کوتاه و  است از اشارات 
کتاب ها و فیلم هایی که ظاهرا در خلق این رمان  و 
درخــشــان مؤثر بــوده انــد و چنین به نظر می رسد 
گــونــدای، با ایــن اشـــارات لطیف، ادای  کان  که ها
کـــرده اســت بــه خــالــقــان آن آثـــار. به عنوان  دیــنــی 
کوبریک  کوکی«  نمونه، نام بردن از فیلم »پرتقال 
در صفحه187، یــادآور شخصیت ضداجتماع آن 
کایرا با اوســت، یا  اثر سینمایی و هم ذات پنداری 
کلاید«، زوج سارق و قانون شکن  اشاره به »بانی و 
آمریکایی در صفحه135 که گویی اسلافِ کینیاس و 
کایرا هستند یا اشاره به کتاب های »مارکی دوساد« 
در صفحه113 و رمان »سفر به انتهای شب« لویی 
فردینان سلین در صفحه120 که عملا زرادخانه های 
ایده های گوندای در خلق رمان حاضرند و بالاخره، 
شاید از همه جذاب تر، نام گذاری قاتلی مَجار در 
کارگردان بزرگ  که یادآور  صفحه326 با نام بِلا است 
و پریشان مجارستانی، بِلاتار است. همچنین، خالق 
فیلم متفاوت و هفت ساعته »تانگوی شیطان« که بر 
اساس رمانی با همین عنوان ساخته شده است، از 
نویسنده بازهم پریشان و مجار، لاسلو کراسناهورکایی.

کینیاس و کایرا
کان گوندای نویسنده: ها

ترجمه : عارف جمشیدی و محمدرضا نصیری
ناشر: ثالث 1400

686 صفحه

سه شنبه ها 
با کتاب

 قاسم فتحی

کار رسانه ای کرده، قصه و فیلم نامه   خاندان میرمرتضوی سال هاست که با انواع ادبیات عجین اند و دم خور. خودِ هدیه میرمرتضوی مدت ها 

نوشته و هنوز هم در فضای مجازی پرکار است و دائم التحریر. از آن طرف، مادرش هم اهل قصه نوشتن است و در خانه شان جمع داستانی و گفت وگو
کتا ب خوانی دارد و مرتب همه اقوام و آشناها و دوستانش را برای کتاب خواندن و حرف ز دن از ادبیات دورهم جمع می کند. »خاش خادُم« نتیجه 
همین عشق و شور خانواده میرمرتضوی به ادبیات است. دختر خانواده این بار پای روایت پدر نشسته و خاطره های او از مشهد قدیم و آنچه 
که  گانی را  گار طفولیت و نوجوانی و جوانی بر او رفته، در قالب روایت های مستند داستانی ثبت کرده است. مهم تر اینکه، در انتهای هر بخش، معنای واژ را در روز
به لهجه مشهدی آمده، معنا کرده است؛ هرچند همه روایت ها با زبان معیار فارسی نوشته شده اند. با وجود این، ثبت تاریخ شفاهی خانوادگی چه اهمیتی دارد 
کند؟ با هدیه میرمرتضوی درباره دغدغه هایش و  و چگونه ضبط تجربه های زیسته می تواند به شناخت نسل های بعدی و مهم تر از آن به قصه نویس ها کمک 

کرده ایم. کتاب جدیدش گفت وگو  همچنین 
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نگاهی به رمان »کینیاس و کایرا«، اثر هاکان گوندای

هم سفر با 2 ضد قهرمان

زیربنای کتاب 
»خاش خادُم« آن 

خاطراتی است که همه 
بر اساس حقیقت بیان 
شده اند، اما در پرداخت 

این ماجراها تا حدودی در 
کتاب تلاش کردم ماجراها 

از خاطره گویی فاصله 
بگیرد و به داستان نزدیک 

شود

 روایت خواندنی هدیه میرمرتضوی بر  یکی از  
عکس های کتاب »خاش خادم«:

ــای مــدرســه و خــط کــش خــوردن از  »روزهــ
گریه های  معلم ها، روز های فلک شدن و 
معصومانه، روزهای خنده های پر شیطنت، 
کودکی در دبستان فرخی با  ک  روزهای پا
هم کلاسی هایی که خدا می داند هر کدام 

چه سرنوشتی پیدا کردند.«


